
ماندگاری احساس گناه با یک عمر مادری
روز جهانی «شیرمادر » فرصتی است برای درک مادران در خانواده

      «مــن هفــت دخــتر و پــسر بزرگ 

کرده ام، هرکدام خوشگل تر و تپل تر 

از قبلــی. همه را هــم شــیر داده ام. این ها 

بهانه  هــای دخترهــای امروزی اســت که 

نمی توانم و شیر ندارم.»

«دخترم به حرف من گوش نمی ده. هرچی 

گفتم شیرخشک برای بچه ضرر داره قبول 

نکرد. حوصله نگهــداری از بچــه رو نداره. 

می خواد بشــینه سر درس و دانشگاهش. 

اون وقت به بچه طفل معصوم ظلم می کنه. 

بعدا پشیمون می شه که دیگه سودی نداره.»

این جمله ها که از زبان خیلی ها بیرون می آید 

تا مثلا مادر بی تجربه تازه فارغ شــده را آگاه 

کند که وظیفه اش مانند همه زنان اطرافش 

همین اســت و اگر همان گونه رفتار نکند، 

می گویند چنین و چنان می شود.

بهانه این یادداشــت   مناسبتی است که در 

صفحه امروز تقویم نوشته  شده است: «روز 

جهانی شیر مادر» و البته بهانه همه نوشته ها 

این اســت که پشــت هر ماجرا و رفتاری به 

دنبال مشکلات روحی و آثاری باشید که به 

جا می ماند.

هیچ کس نه اینجا و نه در هیچ فرصت دیگری 

قصد زیر سؤال بردن مزایای شیر مادر را ندارد 

اما نقطه اختلاف ما از لحظه ای آغاز می شود 

که شیردهی بهانه ای برای سرزنش یا تحقیر 

یک مادر باشد. مادری که به تازگی فارغ شده 

است ممکن است در معرض افسردگی پس 

از زایمان باشــد. البته اگر اختلال دیگری 

نداشته  باشد، آن وقت یک زن افسرده را در 

مواجهه با دنیــای جدید و یک نــوزاد، آماج 

فشارهای روحی قرار می دهیم.

تبلیغات علیه شیر خشــک و شیشه، اصرار 

زایشگاه ها و بیمارستان ها در راستای وادار 

کردن مــادر به شــیردهی کودک و فشــار 

نزدیکان در اولین گام سبب می شود زنانی 

که توان تغذیه نوزاد خود را با شیر مادر ندارند، 

دچار احساس گناه شوند. این احساس در 

سال های بعد نیز همراه مادر خواهدبود زیرا 

مقایسه او به عنوان مادر خوب یا بد از سوی 

دیگران و چه بســا در ذهن خــودش ادامه 

می یابد. شاید یکی از دلایل محبت افراطی 

برخی مادران در دوران کودکی یا بزرگ سالی 

همین باشد.

اگرچه شــیردهی هورمون «اکسی  توسین» 

آزاد می کند و باعث آرامش مادر می شــود، 

اضطراب هنگام شیردادن یا ایجاد نگرانی 

از ســوی دیگران باعــث افزایــش هورمون 

«کورتیزول» می شــود که هنگام نامســاعد 

شــدن وضعیت زندگی مادر، در شــیر بالا 

می رود و بــه همان میــزان وارد بدن کودک 

می شــود و زندگی کنونی و آینده او را دچار 

مشــکل می کنــد. پس یــک شــیردهی با 

شیرخشــک در محیطی آرام، بسیار مؤثرتر 

از خوردن شیر مادر در شرایط پر از دلشوره یا 

احساس نفرت در وجود مادر است.

کوتاه سخن اینکه تجربیات و فعالیت های 

شــخصی و توان جســمی و روحی خود را 

فراموش کنید وقتی در کنار یک مادر باردار 

و تازه فارغ شده قرار می گیرید. اجازه بدهید 

خودش انتخاب کند و مسئولیت انتخابش 

را بپذیرد. هرگز نمونه هــای موفق فامیل و 

آشنا را یادآوری نکنید یا از مضرات شیردهی 

با شیشه خبر و مثال نیاورید. مهم این است 

که در کنار یک مادر قــرار بگیرید و حامی 

او باشید که بتواند کودک را در شرایط آرام 

بزرگ کند زیــرا نوزاد از دیدن چشــم های 

مادر نیــز نگران دچار احســاس  اضطراب 

خواهد شد. کمک پزشک در این گونه مواقع 

لازم است. اجازه دهید پزشک به مادری که 

تازه زایمان کرده اســت و شیر ندارد کمک 

کند.

زنانه شدن فقر؛ 
حکایت سیلی و گونه سرخ!

    امروزه شاغل بودن زنان، به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر، به 

امری طبیعی و در موارد بســیاری ضروری تبدیل شده است. 

اگرچه در ارتباط با اهمیت شاغل بودن بودن زنان و رعایت توازن میان 

نقش های اجتماعی و مســئولیت های خانوادگی زنــان، گفتنی ها و 

نوشتنی ها بســیار اســت، کارهای کوچک و خردی که با وجود 

اهمیت شــان به  چشــم نمی آیند و حقوقی برای آن ها در نظر 

گرفته نمی شود، چندان مورد توجه قرار نمی گیرند.

نخســتین مســئله ای کــه زنــان را بــه انجــام فعالیت های 

اقتصادی با درآمد بسیار پایین وادار می کند نیاز است، نیاز 

اقتصادی به انجام فعالیت اقتصادی تا پاســخ گوی بخشــی 

از نیازهــای فرد و خانــواده اش باشــد: کارهایی با ســاعت های 

طولانــی و انجام یک فعالیت تکــراری، مانند دوخت ودوزهای ســاده، 

رشته کردن نخ ها، دوختن یک جزء از عروسک، رنگ کردن، درست کردن 

اســباب بازی  از مواد بازیافتی و ... که نمی توان آن ها را از چرخه تولید 

کنار گذاشت. نیاز به انجام فعالیت اقتصادی، زنانی را که دارای تجربه 

کار و تحصیلات کافی برای یافتن شغل مناسب نیستند، به سمت انجام 

این مشاغل می راند. در نتیجه، به فقر رنگ و لعابی زنانه می دهد.

واقعیت این است که داشتن شــغل به نیازی روانی تبدیل شده است. 

داشــتن درآمدی هرچند محدود و اندک و به اصطــلاح «آب باریکه» که 

تنها می تواند بخش کوچکی از نیازها را پوشش دهد می تواند به نوعی 

تأمین کننده سلامت روان زنان باشد. این مشاغل با توجه به ساعت های 

کاری طولانی معمولا فرسایش جسمی و آسیب های بدنی زیادی برای 

زنان به  همراه می آورند. برای نمونه،  فعالیت های کشــاورزی در سطح 

شــهر، در بوســتان ها و بولوارها، مســتلزم انجام فعالیت بدنی زیاد در 

هوای گرم تابستان و سرد زمستان است، که با مرارت ها و دشواری های 

فراوانی که با خود به  همراه می آورد، شــاید نتوانــد آن رضایت خاطر و 

سلامت روانی را که در داشتن شــغل برای زنان به دست می آید تأمین 

کند.

مهاجرت از روستا به شهر نیز یکی دیگر از دلایل انجام این فعالیت ها از 

سوی زنان است. زنانی که تا دیروز در روستاها به انجام کارهای سخت 

و طاقت فرسا در کشتزارها، زمین ها، دامداری ها و به طور کلی در سبک 

دشوار زندگی روســتایی مشــغول به فعالیت بودند، در شهر به راحتی 

با سختی مشــاغل با درآمد اندک کنار می آید زیرا  تا پیش از این نیز به 

انجام فعالیت های بدنی سخت، در موارد بســیار بدون حقوق و مزایا، 

مشــغول بوده اند. حالا برای دریافت  درآمدی ناچیز، عهده دار کارهای 

دشوار، بدون مزایا و با صرف نظر از حقوق کار می شوند.

هرچند دلایــل مختلفی وجود دارد که زنان را به ســمت این مشــاغل با 

درآمدهای ناچیز سوق می دهد، هنگامی که پای زنان سرپرست خانوار 

به میان می آید اهمیت این مســئله دوچندان می شــود. بین همه زنان 

شاغل، وضعیت زنان سرپرست خانوار برای تأمین نیازمندی ها خانواده از 

همه بغرنج تر است زیرا این زنان موظف به تأمین هزینه های همه خانواده 

هستند و از این منظر، حقوق و مزایای ناچیز این مشاغل، خانواده آن ها 

را در فقر نگه می دارد و وضعیت آن ها را بدتر می کند، وضعیتی که نتیجه 

آن ممکن است به ترک تحصیل فرزندان این خانواده ها، ایجاد کودکان 

کار، آسیب های اجتماعی و بزه کاری ختم شود.

در نهایت، باید به این نکته معترف بود که در شرایط دشــوار اقتصادی 

انجام هر کاری که بتواند بخشــی از هزینه های روزمره را پوشش دهد، 

نعمتی است که زنان بســیاری را به سراغ انجام هرکاری با هر شرایطی 

سوق می دهد. البته ایجاد کسب و کارهای خانگی در شرایط همه گیری 

کرونا زمینه را برای پــرورش توانمندی هــا و خلاقیت های فردی فراهم 

آورده است، اما نه برای زنانی که پیش از این هیچ  آموزشی ندیده اند و از 

یادگیری مهارت های لازم را برای انجام فعالیت های اقتصادی محروم 

بوده اند. زنان به انجام کارهایی با درآمد اندک بنابر نیاز، فشار روانی یا 

صرفه اقتصادی تن می دهند اما این مســئله به فقر رنگ وبوی زنانه ای 

می دهد که آســیب های ناشــی از آن می تواند دامن تمامیت جامعه را 

بگیرد. فقر و فحشا، بزهکاری و بچه های کار، تنها بخشی از آسیب های 

روحی ای هســتند که زنانه شــدن فقر می تواند به  بار آورد، آسیب هایی 

که برای مبارزه با آن ها باید منابع مالی و غیرمالی فراوانی را به  خدمت 

گرفت، منابعی که اگر به  صورت سازمان دهی شــده مصروف آموزش و 

توانمندسازی زنان شــود، می تواند پیش گیری ای باشــد که بر درمان 

اولویت دارد.

دکتر محدثه جزایی
دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

 آفاق  

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

فروغ  

۲

۲شنبــــــه
۱۱ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۴۷


